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وا جو اخݐت  نݐ نݐ شن
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

اصحاب الحسین و رحمة ال و برکاته

 رفق%%ای عزی%%ز، بعض%%ی از رفق%%ای عزی%%ز، [البت%%ه] هم%%ه ش%%ما

گ%%ویم رفق%%ای عزی%%ز، ی%%ک وق%%ت م%%ن گ%%ر م%%ن می   عزیزی%%د، ا

که شما دیگر تصفیه شدید، این حرفها در دلت%%%ان  می دانم 

کس%%ی ک%%ه از دل ه%%ر  کنار مجلس، م%%ا  گوشه و   نیست. حال 

٢شناخت نجوا
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گ%%ویم رفق%%ای عزی%%ز، ی%%ک وق%%ت گر من می   مطلع نیستیم، ا

گفتید. هم%%ان طور که نگفتم، نه، همه شما  گویی من   می 

 ک%%ه ائم%%ه ط%%اهرین ن%%ور واحدن%%د، وال ب%%ال، ت%%ال، عقی%%ده

گ%%ر ب%%ه ای%%ن  خ%%ونم ای%%ن اس%%ت ش%%یعه ها ه%%م ن%%ور واحدن%%د، ا

ک%%%ه ائم%%%ه  ص%%%ورت نباش%%%یم م%%%ا ش%%%یعه نیس%%%تیم. هم%%%انطور 

 طاهرین نور واحدند، ما هم نس%%بت ب%%ه خودم%%ان بای%%د ن%%ور

کج%%ا ت%%و ای%%ن ح%%رف را می زن%%ی؟ چ%%را  واحد باشیم. خ%%ب، از 

گوی%%د ش%%یعیان  این حرف را می زنی؟ مگر ام%%ام ص%%ادق نمی 

 ما از ما هستند، از ما هستند! عزیزان من، فدایتان بشوم،

 گ%%وش بدهی%%د. وال، ای%%ن حرفه%%ا فک%%ر دارد، اندیش%%ه دارد،

 باید اندیشه داشته باش%%ید. مگ%%ر ام%%ام ص%%ادق نمی فرمای%%د:

گویم. شیعه ها از ما هستند؟ پس من درست می 

٣شناخت نجوا
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گفت%%م: عزی%%ز گف%%ت: ش%%ما از نج%%وا بگ%%و،   این دوست عزیز ما 

گف%%%تی، ی%%%ک وق%%%ت، مش%%%کل ب%%%ه وج%%%ود  م%%%ن، نج%%%وا وق%%%تی 

گر شما مواظب نباشید، از برای خودتان  نخواهد آمد؛ اما ا

 مشکل پیش می آید. ما یک نجوای رحمانی داری%%م، ی%%ک

 نجوای شیطانی. عزیزان من، نج%%وای رحم%%انی چیس%%ت؟

 نجوای شیطانی چیست؟ مگر شیطان در مقابل خ%%دا ق%%رار

که نمرده است. رفقای عزیز، یک وق%%ت  نگرفت؟ شیطان 

کارهایت%%%ان، خ%%%اطرجمع نباش%%%ید.  ب%%%ه ای%%%ن عبادتهایت%%%ان، 

که شیطان م%%رد. بعض%%ی از روایته%%ا  وقتی خاطرجمع باشید 

که آقا امام زمان بیاید، ش%%یطان از  داریم، ان شاءال وقتی 

 بی%%%ن می رود، ان ش%%%اءال. پ%%س م%%%ا ی%%%ک نج%%وای رحم%%%انی

 داری%%%م، ی%%%ک نج%%%وای ش%%%یطانی. نج%%%وا خیل%%%ی ابع%%%اد دارد،

٤شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 اینقدر ابعاد دارد [که خدا می داند]. نجوا خیل%%ی زی%%اد ابع%%اد

دارد. من از رفقای عزیز خواهشمندم توجه بفرمایند.

ک%%رم تش%%ریف فرما ش%%دند، در مع%%راج ب%%ا خ%%دا  وق%%تی پیغم%%بر ا

ک%%%رد. ام%%%روز ی%%%ک دوس%%%تی داش%%%تم اینج%%%ا تش%%%ریف  نج%%%وا 

 آوردند، با ایشان صحبت نجوا شد؛ وارد بود با س%%واد ب%%ود،

گوی%%د: س%%ر  گفت: خدای تبارک و تع%%الی در ق%%رآن مجی%%د می 

گوش%ی نکنی%%د؛ [یعن%ی] آن نج%وا را امض%اء نک%رده اس%ت؛  به 

کردی%%%م، دیگ%%%ران ب%%%ه ش%%%ک گوش%%%ی  گ%%%ر م%%%ا س%%%ر ب%%%ه   یعن%%%ی ا

گف%%%ت: پیغم%%%بر ب%%%ا امیرالم%%%ؤمنین  می افتن%%%د؛ ام%%%ا بلفاص%%%له 

گفتم: ای دوست عزیز، قربانت بروم، البته کرد.   نجوا می 

گوش%%ی گوی%%د س%%ر ب%%ه  ک%%ه می  گفت%%م: آن  ک%%رد،   از م%%ن س%%ؤال 

 نکنید، خلق است؛ مگر عل%ی ب%%ا پیغم%بر خل%ق اس%%ت؟ آنک%ه

٥شناخت نجوا
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 خلق نیست، تو خلق را روی چ%%ه آوردی؟ روی غی%%ر خل%%ق.

 انص%%%%افا  ایش%%%%ان، س%%%%ید ب%%%%ود و ریش%%%%ه دار ب%%%%ود، خ%%%%ودش را

ک%ه چ%را  انداخت روی دی%وار، انگ%ار ح%الش یک ج%%وری ش%د 

ما متوجه نیستیم؟

گ%ر  عزیزان م%%ن، آی%ه ق%%رآن را می خوانن%%د؛ مت%وجه نیس%%تند. ا

 ق%%%رآن خواندی%%%د، از خ%%%ود ق%%%رآن؛ یعن%%%ی از خ%%%ود عل%%%ی م%%%دد

که خدای تبارک و تع%%الی در ق%%رآن مجی%%د  بخواه؛ آن نوری 

 ق%%رار داده اس%%ت. ق%%رآن ن%%ور اس%%ت، ولی%%ت ن%%ور اس%%ت، ائم%%ه

گ%%ر ای%%ن ن%%ور در قل%%ب ش%%ما  ط%%اهرین نورن%%د. عزی%%زان م%%ن، ا

کند، وال، قرآن را می فهمید، معرفت به قرآن پیدا  تجلی 

کن%%م، ایش%%ان تعج%%ب مان%%ده ب%%ود کنید. دوباره تکرار می   می 

کار درست نیست؛ [یعن%%ی] س%%ر گوید این   چرا خدا اینجا می 
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گوش%%ی، ای%%ن نج%%وا درس%%ت نیس%%ت؛ ام%%ا پیغم%%بر ب%%ا عل%%ی  ب%%ه 

ک%%ه م%%ن خوش%%م آم%%د تک%%رار کن%%د. عزی%%ز م%%ن، ب%%س   نج%%وا می 

ک%%ه ج%%زء خل%%ق نیس%%ت، ای%%ن [را کن%%م: عزی%%ز م%%ن، عل%%ی   می 

گوید. خلق اینجا آمدند خودش%%ان را  خدا] از برای خلق می 

کنند. خلق اینجا آمدند خودشان را بس%%ازند، آن ه%%ا  درست 

 که ساخته نمی شوند، ساخته هستند. اصل  ولیت ساخته

ک%%ه دیگ%%ر چی%%زی ن%%دارد. ک%%ه خ%%دا بس%%ازد   خداس%%ت، چی%%زی 

 قرب%%انت ب%%روم، ت%%و عم%%ارت می س%%ازی ل%%وچ می س%%ازی. ت%%و

 عم%%%ارت می س%%%ازی، اینق%%%در چن%%%د ت%%%ا عی%%%ب دارد. ولی%%%ت

 خواس%%ته خ%%دای تب%%ارک و تع%%الی اس%%ت، س%%اخته خداس%%ت،

ک%%رد. گ%%ذاری؟ ایش%%ان خیل%%ی اظه%%ار تش%%کر   چ%%را ف%%رق نمی 

گف%%تیم: ی%%ک روزی  گف%%ت: خلص%%ه، قس%%مت م%%ا چ%%ه ش%%د؟ 

٧شناخت نجوا
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گفت: امروز، رزق ما زیاد بود. است، یک رزق؛ 

کن%%د.  ح%%ال ش%%ما حس%%ابش را بک%%ن، تم%%ام خلق%%ت نج%%وا می 

که مثل  یک مؤمن را برو زیارت؛ امام گوید   الن به شما می 

گر دی%%دن ی%%ک م%%ؤمن رف%%تی، [ث%%واب زی%%ارت  صادق فرمود: ا

 جم%%%ع م%%%ا را دارد]. شخص%%%ی آم%%%د خ%%%%دمت ام%%%ام ص%%%%ادق،

ک%%رد ی%%ابن رس%%ول ال،  ص%%لوات ال و س%%لمه علی%%ه، ع%%رض 

 عرب%%ی هس%%تم خیل%%ی راه دور آم%%دم، اینق%%در دل%%م می خواه%%د

ک%%ل م%%اوراء مطلعن%%د. کن%%م. آخ%%ر، آن ه%%ا ب%%ه   ش%%ما را ملق%%ات 

گف%%ت: عزی%%ز م%%ن، آن ح%%ول و گوی%%د.   دی%%د ع%%رب راس%%ت می 

گی%%ر بی%%اور، ب%%رو زی%%ارتش؛ انگ%%ار خ%%دا،  ح%%وش ی%%ک م%%ؤمن را 

گفت می خ%%واهی جم%ع م%%ا را کردی. به او   جمع ما را زیارت 

گف%%ت: ب%%رو دی%%دن گفت: از این بهتر چیست؟  کنی؟   زیارت 
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 ی%%ک م%%ؤمن. باب%%ا ج%%ان، عزی%%ز م%%ن، چ%%را؟ مگ%%ر م%%ؤمن چ%%ه

ک%%ه ب%%ه گفتم مؤمن مث%%ل هم%%ان پ%%وکه ای   ارزشی دارد؟ من 

گفتم [است] این پوکه اس%ت اینج%%ا اس%%ت، اص%لش در  شما 

 آنج%%ا می رود. وال، م%%ؤمن نس%%بت ب%%ه ولی%%ت پ%%وکه اس%%ت.

 یک وقت خودتان را نگیرید، پوکه است؛ اص%%ل آن هس%%ت

کن%%د، که می آید زیارت می   که در دل توست. این شخصی 

 آن م%%%ؤمن، ن%%%ور دوازده ام%%%ام، چه%%%ارده معص%%%وم در دل%%%ش

کن%%د. ای%%ن م%%ؤمن، نج%%وا ب%%ا دوازده  اس%%ت، آن را زی%%ارت می 

کن%%د. عزی%%زان م%%ن، ای%%ن آم%%ده  ام%%ام، چه%%ارده معص%%وم می 

ک%%ه آن م%%ؤمن، دوازده ام%%ام، چه%%ارده کن%%د؛ چ%%ون   نج%%وا می 

کند با آن. معصوم در دلش است، نجوا می 

گ%%ر زی%%%ارت حض%%%رت رض%%%ا رف%%%تی، مگ%%%ر حض%%%رت رض%%%ا  ش%%%ما ا

٩شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ%ویی حض%رت رض%ا آنج%ا  آنجاست؟ آخر، به چ%ه دلی%ل می 

 نیس%%%%ت؟ چ%%%%ه س%%%%ندی داری؟ س%%%%ند داری؟ ام%%%%ام ص%%%%ادق

 می فرمای%%%د: م%%%ا همیش%%%ه ی%%%ا ش%%%ب های جمع%%%ه آنج%%%ا پی%%%ش

 جدمان در ع%%رش خ%%دا می روی%%م، ج%%د م%%ا ب%%رای م%%ا ص%%حبت

کند. یکی از علمای مشهد آمد و خیلی هم اسم و رسم  می 

گفتید؛ اما م%%ا گفت: شما در یک جایی   داشت. آمد اینجا، 

 ه%%م روایت%%ش را دی%%دم، می خواس%%ت بگوی%%د یعن%%ی ص%%حیح

کس%%ری گ%%ر  کس%%ری ن%%دارد. ا ک%%ه ش%%ما فرمودی%%د ولی%%ت   اس%%ت 

 [ن]دارند، چرا باید برون%%د ع%رش خ%%دا، ب%از ولی%%ت ب%ه آن ه%ا

 داده شود؟ ح%%ال، ی%%ک نف%%ری ه%%م دنب%%الش ب%%ود، نمی دان%%م

کش%%یدم، ای%%ن س%%ید کس%%ی ب%%ود. خیل%%ی م%%ن خج%%الت   چ%%ه 

ک%%م ی%%ک همچنی%%ن آدم%%ی گوین%%د در مش%%هد   بزرگوار اصل  می 

١٠شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک%ه کن%%د؟ ولی%ت ی%%ک چی%%زی اس%ت  ک%ار   اس%ت؛ ام%ا آدم چ%%ه 

ک%م که بگوییم،  کس از او سر در نکرده است. هرچه   هیچ 

 گفتیم. روایت داریم قراء قرآن وقتی امام زمان می آی%%د، ت%ا

ک%%ه کس%%انی  کنن%%د. آن   آخ%%ر عمرش%%ان سرش%%ان را بلن%%د نمی 

ک%%%%ه ق%%%%رآن را کس%%%%انی   ق%%%%رآن را ص%%%%حیح خواندن%%%%د، ن%%%%ه آن 

کن%%%د، ب%%%ه دیگ%%%ری نس%%%بت  خواندن%%%د و ق%%%رآن لعنتش%%%ان می 

ک%%%%ه ص%%%%حیح خواندن%%%%د و  می دهن%%%%د؛ آن ن%%%%ه! اشخاص%%%%ی 

گفتن%%%%د. روای%%%%ت داری%%%%م وال، ت%%%%ا آخ%%%%ر عمرش%%%%ان  ص%%%%حیح 

کنن%%د. چ%%را؟ ق%%رآن خواندن%%د و عل%%ی را  سرش%%ان را بلن%%د نمی 

 نشناختند، قرآن خواندند و زهرای عزیز را نشناختند. حال

گوید؟ پس نجوا این است. حضرت چه می 

 ح%%ال نج%%وای ش%%یطانی چیس%%ت؟ خ%%دای نخواس%%ته آدم ب%%ا
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گوش%ه چش%%مت کن%%د، ب%%ا   گوشه چشمش به زن م%ردم نگ%%اه 

گوش%%ه چش%%مت دروغ بگ%%ویی، آن نج%%وا کن%%ی، ب%%ا   خی%%انت 

 [رحم%%%انی] را خ%%%دای تب%%%ارک و تع%%%الی، امیرالم%%%ؤمنین عل%%%ی

 (علی%%ه الس%%لم) ج%%زا می ده%%د، آن نج%%وا را ه%%م ش%%یطان ج%%زا

 می ده%%%د. عزی%%%زان م%%%ن، ف%%%دایتان بش%%%وم، بیایی%%%د در ای%%%ن

کنید، اندیشه داشته باشید. حرفها فکر 

ک%ه خ%%دا ام%ر  پس ما دو نجوا داریم: یک نجوای امر داری%%م 

ک%%ه خ%%دمت ک%%رده اس%%ت. م%%ن   ک%%رده، آق%%ا ام%%ام ص%%ادق ام%%ر 

کافر ه%%م ص%%فات ال داش%%ته گر  که ا کردم   بزرگی تان عرض 

 باشد، عل%%ی (علی%%ه الس%%لم) فرم%%ود: م%%ن ج%%زا می ده%%م، م%%ن

ک%%%افر اینج%%%وری  ص%%%فات ال را پاس%%%خ می ده%%%م. چ%%%را ی%%%ک 

کف%%رش ب%%ه کرد.   است؟ یک دقیقه ای، یک ثانیه ای نجوا 

١٢شناخت نجوا
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که آنجا در بهش%%ت  جای خودش؛ مگر حاتم طایی نیست 

کرد. نیست؛ اما نمی سوزد! همه اش با فقرا نجوا می 

 آیا نجوا را متوجه شدیم چیست؟ این آقا امام رضا را تکرار

گفتم: آق%%ا، در ع%رش خداس%%ت؛ ت%و پ%%س می روی چ%%ه  کنم، 

ک%%ه نج%%وا کن%%ی؛ ح%%ال  کن%%ی. نج%%وا می  کن%%ی؟ نج%%وا می   می 

گوی%%د: اینق%%در ه%م ث%واب ب%ه ت%و می ده%م؛ ام%ا ب%%ه  ک%ردی می 

ک%%ه ب%%ا عل%%ی ب%%ن کس%%ی  کس%%ی ث%%واب می ده%%د؟ ب%%ه آن   چ%%ه 

کس%%ی دیگ%%ر گر با  کس دیگر. ا کرد، نه با   موسی الرضا نجوا 

ک%%ردی. ک%%ردی؛ ام%%ر ش%%یطان را اط%%اعت   بکن%%ی، ب%%ا ش%%یطان 

 ای جوان%%%%%%ان عزی%%%%%%ز، ف%%%%%%%دایتان ب%%%%%%روم، ت%%%%%%و داری درس

کنی، داری نمی دان%%م رم%%ان کتابت نجوا می   می خوانی، با 

 و مم%%%%ان می خ%%%%وانی، داری خواس%%%%ت ش%%%%یطان را ب%%%%ه ج%%%%ا
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کن%%د. عزی%%زان م%%ن، ب%%ه  می آوری، چش%%م ت%%و دارد نج%%وا می 

گفتم: نجوا خیلی بالس%%ت، ای%%ن چش%م  این دوست عزیزم 

گر ق%%رآن گوید ا کند؟ چرا می  کسی دارد نجوا می   شما با چه 

ک%%ردی ث%%واب ب%%ه  خواندید، خدا ثواب به تو می ده%%د، نگ%%اه 

کن%%ی، ب%ه خ%%انه  تو می دهد؛ [چون] با ق%رآن داری نج%وا می 

کن%%%ی؟ داری نج%%%وا کن%%%ی. مگ%%%ر ت%%%و عب%%%ادت می   خ%%%دا نگ%%%اه 

کن%%ی، کن%%ی. ب%%ه ص%%ورت پ%%در و م%%ادرت داری نگ%%اه می   می 

کنی. قربانتان بروم، فدایتان بش%وم، نج%وا  داری نجوا می 

 توأم با امر است. آیا متوجه شدی؟ نجوا توأم با امر اس%%ت،

کن%%ی. آنج%%ا ه%%م ام%%ر ک%%ه نج%%وا می  کن%%ی   ام%%ر را اط%%اعت می 

کن%%ی؟ نج%%وای کنی. نجوای چه می   شیطان را اطاعت می 

کنی. عزیزان من، فدایتان بشوم، قربانت%%ان ب%%روم  گناه می 

١٤شناخت نجوا
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اینجا را توجه بفرمایید.

کن%%اری گفتم: ای دوس%%تهای عزی%%ز، ی%%ک   من بارها به شما 

 بروی%%%د، نج%%%وا ب%%%ا ام%%%ام زمانت%%%ان بکنی%%%د. وال، ام%%%ام زم%%%ان

 غری%%ب اس%%ت، ن%%ه اینک%%ه غری%%ب اس%%ت، ام%%ام زم%%ان مانن%%د

گوی%%د، چ%ه  جدش حسین اس%%ت؛ دارد «ه%%ل م%%ن ناص%ر» می 

 کس%%%ی می رود طرف%%%ش؟ ام%%%ام زم%%%ان در «ه%%%ل م%%%ن ناص%%%ر»

ک%ه  غری%ب اس%ت، ن%%ه [اینک%ه] ام%ام زم%%ان غری%%ب باش%%د. ه%ر 

 بگوی%%د [ام%%ام زم%%ان غری%%ب اس%%ت]، خ%%ودش غری%%ب اس%%ت،

 نفهمیده است؛ یعن%%ی آق%ا ام%ام زم%%ان خواس%تش ای%%ن اس%%ت

 ش%%ما ب%%روی در خ%%انه اش، خواس%%تش ای%%ن اس%%ت ب%%ا او نج%%وا

کش%م، کن%ی؟ خج%%الت می  کسی نجوا می   کنی، شب با چه 

کن%%ی؟ ب%%ا کس%%ی نج%%وا می   می خ%%واهم دیگ%%ر نگ%%ویم، ب%%ا چ%%ه 

١٥شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن%%ی؟ قربانت%%ان ب%%روم، ف%%دایتان بش%%وم، بی%%ا  کج%%ا نج%%وا می 

کنی. که نجوای حقیقی  عزیز من از خدا بخواه 

 به دینم قسم، ب%ه تم%%ام هس%تی ام قس%%م، [ک%ه] هس%تی م%%ن

گ%%ر ی%%ک  دین%%م اس%%ت، ولی%%ت اس%%ت، [ب%%ه ولی%%ت] قس%%م، ا

کن%%ی، آن وق%%ت می بین%%ی چ%%ه ل%%ذتی  گوش%%ه ای ب%%روی نج%%وا 

 دارد. اصل  ل%%ذت در ع%%الم نیس%%ت ب%%ه غی%ر نج%%وای خ%%دا، ب%%ه

 غیر نجوای امام زمان، به غیر نجوا. مگر رسول ال نرفت

کن%%د. کن%%د؛ ب%%ا بهش%%ت نج%%وا می   بهش%%ت را دی%%د؟ نج%%وا می 

 عزی%%زان م%%ن، ف%%دایتان بش%%وم، ب%%ه قربانت%%ان ب%%روم، بیایی%%د

کنی%%د. ش%%ما الن داری کس%%بتان نج%%وا می   گوش بدهید. ب%%ا 

کن%%ی، دس%تگاه کن%%ی، موت%ور درس%%ت می   ماش%%ین درس%%ت می 

کن%%ی. چ%را؟ ام%ر خ%دا کنی، وال، داری نجوا می   درست می 

١٦شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ%%%%ر اینج%%%%%وری بش%%%%%ود، گ%%%%ویی ا کن%%%%%ی. می   را اط%%%%%اعت می 

کن%%م، کن%%م ع%%ائله ام را اداره  ک%%ار می   اینج%%وری بش%%ود، م%%ن 

کن%%م.  مش%%هد ب%%روم، مک%%ه ب%%روم، دس%%تم را ی%%ک ق%%دری ب%%از 

کن%%ی. ت%%و، ت%%وی خی%%ال  وال، ای%%ن داری نج%%وا ب%%ا م%%ؤمن می 

کار هس%%تی. عزی%%ز م%%ن، بچ%%ه محص%%ل، ت%%و داری درس  این 

کن%%ی؛ ام%%ا مقص%%دت ای%%ن باش%%د  می خ%%وانی، داری نج%%وا می 

گ%%%ر مهن%%%دس گ%%%ر دک%%%تر ش%%%دی، دس%%%ت یک%%%ی را بگی%%%ری، ا  ا

 ش%%%دی، راس%%%ت بگ%%%ویی. قرب%%%انت ب%%%روم، ف%%%دایت بش%%%وم،

ک%%ه بیاین%%د پ%%ول ب%%ه ت%%و بدهن%%د، خیاب%%ان را  مهندس نش%%وی 

کج%%ی، ه%%م دنب%%ال کجی؛ ه%%م  کنی؛ [آن وقت] خودت   کج 

گ%ر ام%ر خ%دا و کن%ی. ا  شیطان می روی، نجوای شیطان می 

 پیغمبر را اطاعت نک%%ردی، ام%%ر ش%%یطان اس%%ت؛ داری ب%%ا آن

١٧شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت%%%م ت%%%وأم ب%%%ه کن%%%ی. نج%%%وا یعن%%%ی چ%%%ه؟ نج%%%وا   نج%%%وا می 

گر دائم نج%%وا کنی. ا  اطاعت است. تو دائم داری نجوا می 

 کن%%ی، در خ%%ط خ%%دایی، در خ%%ط رس%%ول ال هس%%تی، در ام%%ر

کن%%د، ای%%ن که دارد غش در مع%%امله می  کسی   اینهایی. این 

کن%%د. کن%%د، می خواه%%د غ%%ش می   دارد نج%%وا ب%%ا ش%%یطان می 

 اص%%%%%ل  غ%%%%%ش، نج%%%%%وای ب%%%%%ا ش%%%%%یطان اس%%%%%ت. ش%%%%%ما داری

گوید خ%%واب ش%%ما عب%%ادت اس%%ت؟ داری  می خوابی؛ چرا می 

ک%ه روی ب%الش کن%%ی. ام%ام ص%%ادق فرم%ود: م%%ؤمن   نجوا می 

ک%%ه ح%%اجت ب%%رادر گ%%ر ب%%ه فک%%ر ای%%ن نباش%%د  گ%%ذارد، ا  س%%ر می 

مؤمن را برآورد، از ما نیست؛ یعنی نجوا نکرده است.

ک%%ه درس کس%%انی   پ%%س ش%%ما م%%واظب ب%%اش! عزی%%زان م%%ن، 

کنی%%%د، دائم داری نج%%%وا ک%%%ار می  ک%%%ه  کس%%%انی   می خوانی%%%د، 

١٨شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن%%ی. اینق%%در فک%%ر و خی%%ال نک%%ن، ت%%و نج%%وای خ%%ودت را  می 

 بک%%ن. ح%ال مش%%تری آم%%د ی%ا نیام%%د. ح%ال انگ%%ار پوله%ا را ه%م

ک%%ردی، ی%%ک ویل ه%%م س%%اختی، آخ%%رش چ%%ه ب%%ه آن  جم%%ع 

کی، کنی. یک دامادی هم آوردی، یا هروئین%%ی ی%%ا تری%ا  می 

 پدرت را هم درمی آورد. پ%%س ت%%و از نج%%وایت دس%%ت برن%%دار.

کن%%م، خ%دا کیف دارد. من دوباره تک%رار می   اصل  خود نجوا 

کن%%د، ی%%%ک خ%%دا  می دان%%%د، ب%%ه دین%%%م، وق%%%تی آدم نج%%وا می 

 [گفتن] را ب%%ه ای%%ن ع%%الم نمی ده%%د، ی%%ک عل%%ی [گفت%%ن] را ب%%ه

 ای%%ن ع%%الم نمی ده%%د، ی%%ک زه%%را [گفت%%ن] را ب%%ه ی%%ک ع%%الم

گ%ر  نمی ده%%د. نج%%وا یعن%%ی ای%%ن؛ یعن%%ی ت%%و ج%%دا نیس%%تی، ت%%و ا

کنی، جدا از اهل بیت نیس%%تی. چ%را؟ عزی%ز م%%ن، الن  نجوا 

 روایت می خواهی. چ%را ام%ام ص%%ادق می فرمای%%د، [از ایش%%ان

١٩شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید: بل%%ه، آن موق%%ع از کند؟ می  گناه می   می پرسند] مؤمن 

 ما قطع است، تو از نجوا قطعی؛ یعنی نجوا، امر خداست.

گ%ر ت%و دائم گوی%د قط%ع اس%ت. ا کن%د، می  گن%اه می  گوید:   می 

ک%%ارگر  در نج%%وا باش%%%ی، [دائم وص%%ل ب%%%ه ائم%%ه هس%%تی] ای 

ک%%ل  عزیز، ای مهندسان عزیز، ای دکترهای عزیز، من به 

گویم، من خصوصی حرف نخواهم زد. مردم دارم می 

 چرا ما به این صورت شدیم؟ ما از نجوا قط%%ع ش%%دیم. ح%%ال

گوید: از هزار تای ش%%ما یک%%ی ب%%ا  که از نجوا قطع شدیم، می 

کن%%د. وال،  دی%%ن از دنی%%ا ب%%رود، ملئک%%ه آس%%مان تعج%%ب می 

 بعضی ها می خندند، من یک وق%%ت ی%%ک ج%%وری می ش%وم،

ک%%اره اس%%ت. م%%ا خ%%بر ن%%داریم گ%%ویم ای%%ن خ%%بر ن%%دارد چ%%ه   می 

کن%%م.  چق%%در اینج%%وری هس%%تیم. م%%ن خ%ودم ه%%م خن%%ده می 

٢٠شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن%%%م؛ ام%%%ا ب%%%ا نج%%%وا. م%%%ؤمن بای%%%د خ%%%وش اخلق  خن%%%ده می 

ک%%ار  باش%%د؛ ام%%ا ت%%ه دل%%ش ی%%ک فک%%ری بکن%%د. آی%%ا م%%ن دارم 

گران فروش%%ی کن%%م ی%%ا ن%%ه؟ ی%%ا مقص%%دم  کن%%م، نج%%وا می   می 

کن%%م؟ آن نج%%وا نیس%%ت، آن ک%%ار  کن%%م، چ%%ه   اس%%ت ی%%ا ق%%اطی 

 نجوای با شیطان است. عزیز من، یواش، ی%%واش مش%%رک

کند حاج شیخ عباس را، می فرم%%ود  می شوی. خدا رحمت 

ک%%ه پول%%داری ات ب%%ا بی پ%%ولی ات ی%%ک  ک%%ه؛ توک%ل ای%%ن اس%%ت 

جور باشد. آیا ما همین طور هستیم؟

 ح%%ال ف%%دایتان بش%%وم، عزی%%زان م%%ن، ب%%بین، م%%ن دارم چ%%ه

گ%%ویم؟ ی%%ک وق%%ت ش%%ما الن ی%%ک خ%%اله داری، داداش  می 

کس%%%انی را داری%%%م، ای%%%ن ص%%%حیح  داری، خ%%%واهر داری، م%%%ا 

 اس%%%%ت. ت%%%%و بای%%%%د در ظ%%%%اهر ب%%%%ه اینه%%%%ا برس%%%%ی، ی%%%%ک وق%%%%ت

٢١شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن%%د. عزی%%ز م%%ن، ای%%ن  می خواه%%د از شخص%%یت ش%%ما نج%%وا 

ک%%ه ش%%ما ی%%ک چی%%ز آی%%ا ب%%ه او ب%%دهی ی%%ا ن%%دهی، آن  نیس%%ت 

کن%%د، دخ%%ترش را ش%%وهر  می خواهد با شخصیت ش%%ما نج%%وا 

کن%%%د. م%%%ن الن دو نف%%%ر را ب%%%ه ش%%%ما  بده%%%د، پس%%%رش را چی%%%ز 

گ%%ویم؛ ام%%ا اسمش%%ان را نخ%%واهم آورد. اینه%%ا بچه ه%%ای  می 

 چهار مردان ه%م بودن%%د. اینه%%ا چی%%زی نداش%%تند، خودش%%ان

گف%%ت: وق%%تی زن%%م را آوردم، ی%%ک گفتن%%د، یکی ش%%ان می   می 

کش%%یدم. آن ه%%ا آمدن%%د و  نص%%فه ات%%اق ب%%ود، نمی دان%%م تیغ%%ه 

 توی انقلب و این حرفها، جل%%وتر ه%%م اینه%%ا ی%%ک س%%ازندگی

کار و بارشان خوب بود. ب%ه وج%%دانم قس%%م، اینه%%ا  داشتند، 

 به اصطلح خودشان مت%%دینین ای%%ن ش%هر ه%م هس%%تند، ب%ه

 اصطلح خودشان! حال اینها چ%%ه ش%%دند؟ ای%%ن پن%ج س%ال،

٢٢شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 پنج سال، به آبجی اش سر نمی زد، پنج س%ال، پن%%ج س%ال،

گفت%%م ک%ه الن   به بچه خواهرش سر نمی زد. همان آق%%ایی 

ک%%ه اینه%%ا چی%%ز نداش%%%تند، ک%%رد، آن زم%%%انی   ات%%اقش را تیغ%%ه 

ک%%%ه ی%%%ک ق%%%دری ص%%%درش کس%%%ی   خواهرش%%%ان را دادن%%%د ب%%%ه 

 پ%%%ایین ب%%%وده. خ%%%ب، چی%%%زی نداش%%%ت، باب%%%ایش ه%%%م ی%%%ک

 کاس%%ب ب%%ود، چی%%زی نداش%%ت، آبجی ش%%ان را ب%%ه آن دادن%%د؛

 پنج سال، پنج سال، نمی رفت سر به آبجی اش بزن%%د. باب%%ا

 ج%%%ان، آن نج%%%وا لزم دارد، آن دل%%%ش می خواه%%%د ت%%%و آنج%%%ا

 ب%%%روی، ای%%%ن بگوی%%%د دایی ام هس%%%ت، ای%%%ن بگوی%%%د عم%%%ویم

 اس%%ت، ای%%ن بگوی%%د داداش%%م اس%%ت، ای%%ن ب%%ه واس%%طه ای%%ن

ت و شخصیت ش%%ما، دخ%%ترش را ش%%وهر بده%%د، پس%%رش  ابهت

کند؛ نرفتند. اینه%%ا ه%%ر چق%%در می خواس%%تند بگوین%%د  را داماد 

٢٣شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ای%%ن ب%%اعث افتخ%%ار ماس%%ت، ای%%ن ح%%اجی فلن، نمی دان%%م

 آق%%ای فلن، ع%%الم فلن، ای%%ن داداش م%%ن اس%%ت، نرفتن%%د.

رد، س%%ر ب%%ه اینه%%ا نزدن%%د. وق%%%تی  وال، ای%%ن آبج%%ی اینه%%ا مر%%

کنار می ایستند؛ وقتی می میرند! می میرند، می آیند آنجا 

ک%%رد؛ یعن%%ی اینه%%ا ک%%رد؟ ح%%ال ب%%بین خ%%دا چ%%ه   ح%%ال خ%%دا چ%%ه 

کردند به شخص%%یت ت%%و، دخترهایش%%ان را ش%%وهر  افتخار می 

کنن%%د؛ بگوین%%د ای%%ن ق%%وم و  بدهن%%د، بچه هایش%%ان را دام%%اد 

ک%%رد؟ ح%ال همی%%ن  خویش%%مان اس%%ت. ح%ال ب%%بین، خ%دا چ%%ه 

ک%%%رد؟ اینه%%%ا همینط%%%ور ک%%%رد، خ%%%دا چ%%%ه ب%%%ه او  ک%%%ار   آدم چ%%%ه 

 فرسوده شدند. عزیز من، برو به قوم و خ%%ویش ن%%دارت س%%ر

 ب%%زن. ای%%ن می خواه%%د بگوی%%د فلن%%ی دایی ام هس%%ت، فلن%%ی

 داداش%%م اس%%ت، ای%%ن دخ%%ترش را ش%%وهر بده%%د، پس%%رش را

٢٤شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن%%%د، پی%%%ش عروس%%%ش خوش%%%حال باش%%%د، داداش%%%م  دام%%%اد 

 اینج%%ا آم%ده اس%ت، دایی ام اینج%%ا آم%ده اس%ت. ب%%ا ای%%ن فق%را

گر روایت هم می خواهی، الن ب%%رای ت%%و روی%%ش کن. ا  نجوا 

ک%%%ه در زم%%%ان پیغم%%%بر، ی%%%ک گ%%%ذارم. مگ%%%ر ای%%%ن نیس%%%ت   می 

 فقی%%%ری آم%%%د پی%%%ش ی%%%ک دارائی نشس%%%ت، ای%%%ن خ%%%ودش را

کرد، پیغمبر خلق العظیم است؛ [ام%%ا] وال، ن%%اراحت  جمع 

گف%%%ت: از فق%%%ر ای%%%ن ک%%%ردی؟  ک%%%ار را  گف%%%ت: چ%%%را ای%%%ن   ش%%%د. 

گف%ت: ثل%%ث ک%ردم.  گف%ت: ب%%د   می خواس%ت ب%%ه ت%و بنش%%یند؟ 

گف%%ت: ن%%ه. گف%%ت: راض%%ی ش%%دی؟   مالم را به این می ده%%م. 

 گف%%%ت: نص%%%ف م%%%الم را می ده%%%م. خیل%%%ی هس%%%تی داش%%%ت،

گف%%ت: می ترس%%م م%%ن ه%%م گف%%ت: چ%را؟   گفت: نمی خواهم. 

گ%%%ویم، گ%%%ر می   مث%%%ل ای%%%ن بش%%%وم. ب%%%بین، باب%%%ا ج%%%ان م%%%ن، ا

٢٥شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ%%%%ویم؛ ای%%%%ن چیزه%%%%ا، چی%%%%ز ت%%%%ازه ای  ح%%%%دیث و روای%%%%ت می 

نیست.

کنم، برو سر به آبجی ات بزن، ب%%رو س%%ر ب%%ه  دوباره تکرار می 

 بچ%%ه خ%%واهرت ب%%زن. ت%%و ت%%وی ای%%ن ق%%وم ی%%ک شخص%%یتی

 هستی، این بن%%ده خ%%دا می خواه%%د بگوی%%د ای%%ن داداش م%%ن

 است. این نیست یک چیزی به او بدهی بخورد، آن یک

 ح%%رف دیگ%%ری اس%%ت. خ%%ب، ح%%ال ای%%ن چط%%ور ش%%د؟ اینه%%ا

 چه%%%%ار م%%%%ردان خ%%%%انه داش%%%%تند، رفتن%%%%د بل%%%%وار امی%%%%ن خ%%%%انه

ک%%ه بل%%وار امی%%ن الن ی%%ک اس%%می دارد؛ ام%%ا  س%%اختند. چ%%ون 

 بل%%وار امی%%ن، [آی%%ا] ت%%و ام%%انی؟ بی عق%%ل! مرت%%ب بل%%وار امی%%ن،

کنی. من نمی خواهم بگویم، من ف%%دای آن  بلوار امین می 

 آدم بشوم، خدا می داند حاض%%رم ف%%دایش بش%%وم. ب%%ه دین%%م

٢٦شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ%%ویم گ%%ر یک%%ی بگوی%%د چش%%م ای%%ن را در می آورم، می   قسم، ا

ک%ه گ%ویم، ب%%س   چشم من را در بیاور. م%%ن اص%ل  تمل%ق نمی 

کرده است. آن اوای%%ل چی%ز ب%%ود، خ%%انه م%%ا آم%%د.  ایشان رشد 

گفت: خب، م%%ن می ت%%وانم  گفت: خانه ام اینجوری است. 

کن%%م، کنم]؛ اما من اینقدر را می توانم زن%%دگی   [بهتر زندگی 

 اینقدر از آن را می دهم به داداشم، اینقدر از آن را می دهم

 به آن. اص%%ل  م%%ن زن%%ده ش%%دم. اص%%ل  م%%ن ت%%و دهن%%ی خ%%وردم.

 درون آن را نمی دانس%%%تم. درون آن، ای%%%ن اس%%%ت. عزی%%%زم،

 کج%%ا می روی بل%%وار امی%%ن؟ ح%%ال بل%وار امی%%ن رف%%ت، به%%ترین

که ساخت، وسط این خ%%انه  خانه را ساخت. این خانه ای 

کش%%ی که می دانی%%د لوله  ، حال  کرد. مثل   یک آب نما درست 

کرد، چط%وری  است، نیست، حال چطور پشت بام درست 

٢٧شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کار ندارم، درست است؟ این پس%ر  را نمی دانم. اینها را من 

ک%ه آبجی اش را ب%%ه ای%%ن ص%ورت س%ر ن%%زده، بچ%%ه  این آدمی 

 خواهرش [را سر] نزده، به قوم و خویش هایش [س%%ر ن%%زده]

کنن%%د، بچه هایش%%ان ش%%وهر ب%%رود، ت ای%%ن نج%%وا   ک%%ه از ابهت%%

 یعنی یک چیزی است، دنیا ب%%ه ای%%ن ص%ورت اس%%ت. وق%%تی

ک%%ه اینه%%ا ی%%ک کیس%%ت  گوی%%د: ق%%وم و خویش%%ت   می آی%%د، می 

 شخص%%%%یتی ت%%%%وی ق%%%%م بودن%%%%د. ح%%%%ال، ای%%%%ن ی%%%%ک بچه ای

 داشت، آمد یک بچه ای را توی خ%انه ب%%رد، بچ%ه همس%ایه

ک%%رد لی آبه%%ا. خ%%ب، ی%%ک خراب%%ه آنج%%ا ب%%ود،  را، س%%رش را 

 ان%%%داخت ت%%%وی آن. خ%%%ب، ای%%%ن بچ%%%ه، طفل%%%ک، ی%%%واش،

 ی%%%واش بع%%%د از ی%%%ک س%%%اعت، دو س%%%اعت ب%%%الخره پی اش

کش%%یدند، گشتند، [دیدند] اینجا افتاده است. ب%%الخره   می 

٢٨شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 او را به بیمارس%%تان رس%%اندند، درس%%ت ش%%د. دو مرتب%%ه، ی%%ک

 بچ%%ه دیگ%%ر. اینق%%در ای%%ن آدم شخص%%یت داش%%ت، همس%%ایه

کنی%%%م بروی%%%م گف%%%ت: اص%%%ل  م%%%ا ج%%%رأت نمی   روب%%%روی او می 

کرده است، اص%%ل  زبانم%%ان کار   بگوییم، این بچه ما را این 

کنند؛ از تدین، از نمی دانم چه و چه. گردد، باور نمی   نمی 

ش%%تش را دارد کش ج ش%%د. ح%%ال ب%%بین،   ای%%ن، از هم%%ه چی%%ز خ%%ار

 می بیند. من منظورم این است تولی%%دش را دارد می بین%%د.

ک%%رد؛ ک%%ار   دوب%%اره بچ%%ه ای%%ن، ی%%ک بچ%%ه دیگ%%ری را همی%%ن 

کردن%د، کردن%%د؟ پیگی%ری  کشت. ح%ال چ%%ه   انداخت آنجا و 

کش%%ته، بچ%%ه ک%%ه  کرده، این را هم   آن بچه اول، بچه این 

گرفتن%%د آنج%%ا بردن%%د و گرفتند، آنجا بردن%%د.  کرده. او را   این 

 خلص%%%ه اینه%%%ا را آوردن%%%د. و ق%%%وم و خویش هایش%%%ان خیل%%%ی

٢٩شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف%%ت:  وکی%%ل هس%%تند، آنه%%ا را آوردن%%د. روی دی%%وانگی، پس%%ر 

کش%%تم. درس%%ت اس%%ت؟ ک%%ردم، ای%%ن بچ%%ه را م%%ن   ن%%ه، م%%ن 

 نص%%ف ش%%ب تم%%ام ای%%ن خ%%انه، شیش%%ه هایش س%%نگ ب%%اران

 می ش%%د، ای%%ن پ%%در می رف%%ت شیش%%ه می ان%%داخت. آنه%%ا ه%%م

ک%%ه شیش%%ه می ان%%داخت، دوب%%اره ی%%ک  عاق%%ل بودن%%د، خ%%وب 

ش%%ید؟ کر کردند. چ%%را نمی   شب همه اینها را سنگ باران می 

ک%ه ت%وی بل%وار امی%%ن س%%اخت، کشتند. این خ%انه ای   این را 

ک%%ه ای%%ن گ%%ویم، نرف%%ت  ک%%ه باب%%ا، ب%%بین، م%%ن چ%%ه می   چ%%ون 

کن%%د ب%%ا ای%%ن! نرف%%ت ب%%ا بچ%%ه خ%%واهرش نج%%وا  خ%%واهر نج%%وا 

کند. شما نمی دانید. کند! نرفت با بچه دایی نجوا 

ک%%ه بگویی%%د  رفقای عزیز، مب%%ادا ش%%یطان م%%ا را فری%%ب بده%%د 

گ%%ر  ک%%ه ایش%%ان نظ%%ری دارد. وال، ب%%ال، م%%ن نظ%%ر ن%%دارم. ا

٣٠شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ%اه اس%%ت اینج%%ا، نظ%%رش اس%%ت، م%%ن منظ%%ورم ای%%ن  کس%ی آ

گ%%ر ش%%ما ای%%ن  نیست؛ منظورم خودسازی است. عزیز من، ا

ک%%%ردی،  ش%%%خص را ش%%%%ناختید و ب%%%ه آن ملم%%%%ت، ملم%%%ت 

ک%%ه ش%%ما نمی دانی%%د  گرفتار می شوی. من حرفم ای%%ن اس%%ت 

گ%%ویم افق%%م پ%%ایین اس%%ت. م%%ا ی%%ک وق%%ت ب%رادر  ک%ه، م%%ن می 

 زنی داریم ماه رمضان اینج%%ا آم%د، دو ت%ا از ای%ن نانه%%ای ب%%ه

 اص%%طلح خش%%ک داد. م%%ن دی%%دم ای%%ن زن م%%ن دارد ب%%ا زان%%و

 می رود ب%%ال، یک%%ی بده%%د ب%%ه عروس%%ش. ب%%بین، نج%%وا ای%%ن

گ%%ر کنیم. ا کسی را منع  کنیم؛ نه  گریه   است. وال، ما باید 

کنی، تو هم مثل آن هستی. منظ%%ور م%%ن ای%%ن  کسی را منع 

 اس%%ت، نج%%وا چیس%%ت؟ ب%%ا زان%%و رف%%ت، داد ب%%ه آن عروس%%ش؛

ک%ه برک%%ت  ای%ن را داداش%%م آورده اس%%ت. مگ%ر ی%%ک تک%ه ن%%ان 

٣١شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خداس%%%ت، چق%%%در قیم%%%ت دارد؟ ب%%%بین، م%%%ن دارم ب%%%ه ش%%%ما

کرد؛ کنم: این می خواهد بگوید: برادر من نجوا   عرض می 

 ای%%ن، آن وق%%ت دل%%ش خ%%وش بش%%ود. م%%ن ت%%وی دلخوش%%ی

ک%%%رد. کس%%%ی چط%%%ور  ک%%%ه چ%%%ه   هس%%%تم، ت%%%وی ای%%%ن نیس%%%تم 

ک%%%ه ب%%%ه ای%%%ن  خلص%%%ه، درد س%%%رت ن%%%دهم، ای%%%ن خ%%%انه ای 

گوش%%ه ای  صورت ساخت سنگ باران شد. حال رفت%%ه ی%%ک 

کسی او را نشناسد. که  برای خودش 

 ب%%بین، باب%%ا ج%%ان، ش%%ما ب%%د برداش%%ت نکنی%%د، م%%راد از ای%%ن

 ح%%رف [ای%%ن اس%%ت]، می خ%%واهم بگ%%ویم وق%%تی خ%%ودت را در

 اختی%%ار ق%%وم و خویش%%ت نگذاش%%تی، ح%%ال همان ه%%ا، وال،

ک%%ه ب%%اعث افتخارش%%ان گ%%ویم، وال، ب%%ال، آن ه%%ا   بال، می 

گ%ویم ت%و  بود، باعث سرشکستگی شان شده است. من می 

٣٢شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک%%ه ب%%اعث افتخ%%ارش ب%%ود [ک%ه] کس%ی  ک%%ار را نک%%ن، آن   ای%%ن 

 این [خانه آنها] بیای%%د، ح%ال ب%اعث سرشکس%تگی اش ش%ده

ک%%ردی ای%%ن نیس%%ت، گوید: اش%%تباه  گوید: نه، می   است. می 

 ای%%%ن داداش م%%%ن نیس%%%ت، ای%%%ن دای%%%ی م%%%ن نیس%%%ت. م%%%ن

کاره%ا مبتل بش%وید، گویم بابا جان، مبادا ش%ما ب%ه ای%%ن   می 

گوی%د: ی%%ک دم کار ن%دارم. مت%وجه باش%%ید. می  کسی   من به 

گ%%اه نباش%%ید. عزی%%ز  غافل از آن شاه نباشید، شاید دم زند، آ

کن%%م: گ%%ویم. دوب%%اره تک%%رار می   من، ب%%بین م%%ن چ%%ه دارم می 

کس%ی بدهی%%د، ی%%ک وق%%ت ای%ن که شما چی%ز ب%ه   این نیست 

کند. می خواهد از هیکل تو استفاده 

کنم، یک حاج اسلمی بود، اینجا نصف ق%%م  من تکرار می 

 او را می ش%%ناختند. آن ب%%ا دام%%ادش ی%%ک ذره مخ%%الف ب%%ود.

٣٣شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 س%%%ه ت%%%ا دخ%%%تر داش%%%ت: ی%%%ک دخ%%%تر بیس%%%ت و دو س%%%ه س%%%اله

ک%%س نمی آم%%د. ت%%ا  داش%%ت، ی%%ک دخ%%تر هج%%ده س%%اله. هی%%چ 

گفت: با اسلمی خ%%وب نیس%%ت. م%%ن پ%%ا ش%%دم گفت، می   می 

گف%%%ت: ه%%%ان، ح%%%اج حس%%%ین!  رفت%%%م آنج%%%ا. ت%%%ا م%%%ن را دی%%%د 

 می دانست من آخر محض ی%%ک چی%%زی می آی%%م. نشس%%تیم

گر م%%ن بگ%%ویم تقص%%یر داری گفتم آقا، ا کردیم و   و صحبت 

کن%%د؛ ام%%ا بش%%ر ی%%ک اش%%تباه هایی  ک%%ه ع%%دالت ت%%و عی%%ب می 

ک%%س  دارد. ای%%ن بن%%ده خ%%دا س%%ه ت%%ا دختره%%ایش مان%%ده، ه%%ر 

گوین%%د ب%%ا ح%%اج اس%%لمی خ%%وب  می آی%%د، آنه%%ا را بگی%%رد، می 

کن%%م بی%%ا ای%%ن عزی%%زان را  نیس%%ت. م%%ن از ت%%و درخواس%%ت می 

گ%%ویم بیای%%د خ%%انه ش%%ما، ش%%ما ب%%رو. ک%%ن. م%%ن می   ضبطشان 

 آقا، این رفت خانه، آن آمد، سه تا دخترهایش دامادهای

٣٤شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرفتند. نجوا؛ یعنی ای%%ن. آن ق%وم  خیلی خوب آمد، آنها را 

کن%%د، .  و خویشت با این شخصیت معظم ش%ما بای%%د نج%وا 

که چیزی به او بدهی. نجوا یعنی این؛ س%ه ت%%ا  این نیست 

 دختره%%%%%%ایش [دام%%%%%%اد دار ش%%%%%%دند] خ%%%%%%دا می دان%%%%%%د چ%%%%%%ه

گرف%%%ت. گفتن%%%د:] ن%%%وه ح%%%اج اس%%%لمی را   داماده%%%ایی، [می 

 مت%%%%%وجه ع%%%%%رض بن%%%%%ده ش%%%%%دید؟ نج%%%%%وا یعن%%%%%ی ای%%%%%ن. ت%%%%%و

 شخص%%یتی، مب%%ادا ی%%ک وق%%ت شخص%%یتت را ج%%وری بکن%%ی

کن%%م،  ک%%ه آن ه%%ا اس%%تفاده نکنن%%د. م%%ن ص%%حبت نج%%وا را می 

کسی ندارم. کار  کاری به  من 

گوی%%%د: دنی%%%ا ع%%%برت اس%%%ت، بای%%%د ع%%%برت  چ%%%را ب%%%ه ش%%%ما می 

گویم. دوب%%اره که من دارم می   بگیری. عبرت همین است 

گ%%ر ی%%ک وق%%ت م%%ورد نظ%%ر ک%%ه ا کن%%م، آن شخص%%ی   تک%%رار می 

٣٥شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی%%د؛ هم%%ان ب%%ه س%%ر گ%%ر ش%%ما بی%%ایی او را من%%ع   ش%%ما باش%%د، ا

کس%%ی را من%%ع  ش%%ما می آی%%د. نبای%%د ب%%ه س%%ر ش%%ما بیای%%د. نبای%%د 

 کنی%%د. ش%%ما بای%%د دائم وارد عم%%ل بش%%وید، ن%%ه نگ%%اه ب%%ه آن

کن%%م: اینه%%ا  بکنید. م%%ن الن روایت%%ش را ب%%ه ش%ما ع%رض می 

ک%%ه «س%%لمان من%%ی اه%%ل ال%%بیت» اینه%%ا گفتن%%د   همه اش می 

ک%%ه بی%%ا از پ%%درانمان گف%%ت   بخلشان آمد. س%%لمان را دیدن%%د. 

 بگ%%وییم. خ%%ب، پ%%در س%%لمان، بن%%ده خ%%دا، چی%%ز ب%%ود، اول%%ش

گف%%%ت: پ%%%در م%%%ن اب%%%و قح%%%افه ب%%%ود و  زرتش%%%ت ب%%%ود. آن می 

گف%%ت: م%%ن باب%%ایم خط%%اب  کلی%%ددار خ%%انه خ%%دا ب%%ود. آن می 

کن%%د خ%%ودت و آن خط%%اب را، چق%%در ش%%تر  ب%%ود و خ%%دا لعن%%ت 

گفت: حال ت%%و کردند از این حرفها زدن.   داشت. مرتب بنا 

گف%%%ت: م%%%ن موح%%%د نب%%%ودم، آم%%%دم ب%%%ه  بگ%%%و. س%%%لمان عزی%%%ز 

٣٦شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 پیغمبر ایمان آوردم، الن اول موحدم. فورا  آیه ن%%ازل ش%%د.

ک%%%ه پدرانش%%%ان را ب%%%ه خودش%%%ان  عزی%%%ز م%%%ن، ای%%%ن چیس%%%ت 

کم» مبادا یکی را منع کرمکم عند ال أتقا کشند؟ «انت ا  می 

گ%%%%ر م%%%%ن کله ت%%%%ان بی%%%%رون دهی%%%%د. ا  کن%%%%ی، ای%%%%ن را از ت%%%%وی 

کنی%%م؟ ک%%ار  گویم ما آن نش%%ویم. م%%ا بای%%د چ%%ه  گویم، می   می 

کنم، شما ی%%ک شخص%%یتی هس%%تی، ب%%اعث  دوباره تکرار می 

کنی، او  افتخار یک فامیل هستی، باید بروی با فقرا نجوا 

کند. از شخصیت شما استفاده 

که شما باید از  عزیز من، نجوا خیلی ابعاد دارد. نتیجه ای 

کن%ی، داری ک%ار می  ک%ه الن   این حرفه%%ا بگیری%%د ای%%ن اس%ت 

کن%%ی، راه کن%%ی. درس می خ%%وانی، داری نج%%وا می   نجوا می 

که ریگ کنی. آیا ما متوجه شدیم   می روی داری نجوا می 

٣٧شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک%%رد، چ%%ه کلوخ و دریا با پیغمبر اظهار ارادت می   و سنگ و 

کن%%د، پیغم%%بر ه%%م دارد کن%%د؟ دارد ب%%ا پیغم%%بر نج%%وا می   می 

گ%ر کند. نجوا خیلی ابع%%اد زی%ادی دارد. پ%س م%%ن ا  نجوا می 

گ%%ویم، کن%%م ی%%ک جری%%انی را ی%%ک وق%%ت می   دوباره تکرار می 

کاره%%ا ت%%وی ع%%الم  می خواهم عبرت بگیریم، بفهمی%%م ای%%ن 

ک%%ار را نکنی%%م، ی%%ا از الن ب%%ه بچه هایم%%ان  می ش%%ود، م%%ا آن 

کس%%ی را نمی آوری%%م، می خواس%%تم ب%%ه ش%%ما  بگوییم. ما اسم 

کس%%ی ک%%ار  ک%%اری ب%%ه   بگ%%ویم ای%%ن ط%%وری ب%%وده اس%%ت. م%%ا 

نداریم، باید به بچه هایتان هم بگویید.

ک%ردی، خ%%دا گر یک شخص%%یتی پی%%دا   بابا جان، عزیز من، ا

ک%%%%%ردی، ک%%%%%ه ت%%%%%و پی%%%%%دا  کوب%%%%%د. آن شخص%%%%%یتی   ت%%%%%و را می 

کنن%%د.  شخصیت ظاهری است، بگذار مردم از تو اس%%تفاده 

٣٨شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ش%%%ما مث%%%ل ی%%%ک نه%%%ر هس%%%تی. عزی%%%ز م%%%ن، ش%%%ما مث%%%ل ی%%%ک

 معدنی. عزی%%ز م%%ن، ش%%ما ی%%ک وج%%ودی هس%%تی. عزی%%ز م%%ن،

کن%%%م، ای%%%ن کنن%%%د. م%%%ن دوب%%%اره تک%%%رار می   بگ%%%ذار اس%%%تفاده 

کنی؟ خ%%دا ای%%ن را  حضرت معصومه، چرا می روی نجوا می 

کن%%ی. چ%%را حض%%رت عب%%دالعظیم ک%%رده ت%%و اس%%تفاده   معرف%%ی 

کن%%%ی، ک%%%رده ت%%%و ب%%%روی ب%%%ا آن نج%%%وا  گوی%%%د؟   حس%%%نی را می 

گوی%%د: زی%%ارت آق%%ا ام%%ام رض%%ا، [ث%%واب] کنی. چرا می   استفاده 

گوی%%د: ب%رو ب%ا او نج%وا  هفتاد حج، هفت%%اد عم%ره ماس%%ت. می 

 ک%%ن. وج%%ود ت%%و ه%%م همین ط%%ور هس%%ت. بای%%د م%%ردم بیاین%%د،

کنن%%د، از وج%%ود ت%%و اس%%تفاده  قوم و خویش هایت با تو نج%%وا 

کم%%تر از عب%%دالعظیم حس%%نی هس%%تی؟ پ%%ایم را  ببرند. مگر تو 

گف%%ت. ت%%و خ%%ودت کف%%ر  ک%%ه بگویی%%د: ای%%ن  گ%%ذارم   ب%%التر نمی 

٣٩شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ی%%ک شخص%%یتی هس%%تی. ت%%و ش%%یعه هس%%تی. ت%%و ب%%ه ط%%وری

گ%ر باش%%ی، خ%%دا آن ش%هر را ب%%ه واس%طه که یک شهر ا  هستی 

ک%%ه از ای%%ن غرف%%ه ب%%ه آن کس%%ی هس%%تی  کن%%د. ت%%و   تو حفظ می 

کس%%ی ک%%م   غرف%%ه ب%%روی، بهش%%ت روش%%ن می ش%%ود. مگ%%ر ت%%و 

 هستی؟ خدا وجود یک شیعه را اینجوری قرار داده است؛

 اما بفهم باید از تو استفاده ببرند، باید نجوا داشته باش%%ی.

نجوا یعنی این.

کنن%%د، از که از حضرت معصومه اس%%تفاده می   همین طوری 

کنن%%%%%د، از ای%%%%%ن  ش%%%%%اه عب%%%%%دالعظیم حس%%%%%نی اس%%%%%تفاده می 

کنند. چرا؟ بای%%د از ش%خص ت%و ه%م  امام زاده ها استفاده می 

کنند، خودت را در اختیار مؤمن بگذار، خ%%ودت را  استفاده 

 در اختی%%%ار ق%%%وم و خویش ه%%%ایت بگ%%%ذار. عزی%%%ز م%%%ن، ه%%%م

٤٠شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ%%%%ودت ل%%%%ذت ب%%%%بری، ه%%%%م آنه%%%%ا. نگفتن%%%%د: ش%%%%ما زی%%%%ارت

 عب%%%دالعظیم حس%%%نی را ب%%%رو، ث%%%واب دوازده ام%%%ام، چه%%%ارده

 معصوم ب%%ه ت%%و می دهن%%د، نگفت%%ه زی%%ارت حض%رت معص%%ومه

گفت%%ه  [ب%%روی زی%%ارت دوازده ام%%ام، چه%%ارده معص%%وم دارد] 

گوی%%د: ی%%ک م%ؤمن را  بهشت ب%ه ت%و واج%%ب می ش%ود. ام%ا می 

کنی، ثواب دوازده امام، چهارده معص%%وم ب%%ه  بروی زیارت 

گ%%ویم: باب%%ا ج%%ان، عزی%ز م%%ن، ای%%ن چ%%ه  تو می ده%%د. م%%ن می 

که از وجودش نجوا می ریزد. ما ب%%ا کسی   آدمی است؟ این 

ک%%%ار ن%%%داریم. خ%%%ب، ح%%%ال چ%%%ه دارم دوب%%%اره تک%%%رار  کس%%%ی 

کن%%%%م؟ عزی%%%%زان م%%%%ن، م%%%%ا بای%%%%د مت%%%%وجه باش%%%%یم. چ%%%%را  می 

گ%%ر خ%%ودت را ش%%ناختی، خ%%دا را ش%%ناختی؟ نج%%وا گوی%%د: ا  می 

 یعن%%%ی ای%%%ن. ش%%%ما اینق%%%در معظ%%%م هس%%%تید؛ ام%%%ا معظمی ات

٤١شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ%%ودت را بای%%د در مقاب%%ل ام%%ر خ%%دا، در مقاب%%ل نج%%وای خ%%دا

کنی. خرد 

کن%%م.  م%%ن الن می خ%%واهم ام%%روز ی%%ک اش%%اره ای ب%%ه روض%%ه 

ک%رد. ام%%ام حس%%ین ف%%دایش  زینب آم%%د ب%%ا ام%%ام س%%جاد نج%%وا 

ک%%رد. آم%%د اه%%ل ح%%رم را ص%%دا زد.  بش%%وم، آم%%د ب%%ا اینه%%ا نج%%وا 

ک%%رد. از تم%%ام اه%%ل  صدا زد: خواهر، خداحافظ؛ یعنی نج%%وا 

کرد. کرد تا حتی روایت داریم با فضه هم نجوا   حرم نجوا 

ک%%رد.  آم%%د حض%%رت زین%%ب ب%%ا ام%%ام حس%%ین روز عاش%%ورا نج%%وا 

کرد؟ آم%%ده  حال [در] تمام این نجواها، زینب چه نجوایی 

گوید: آیا تو حسین منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ در تم%%ام  می 

ک%%ه زین%%ب ببوس%%د. لب%%انش را  بدن امام حسین ج%%ایی نب%%ود 

کرد. آخر هم دستانش را گذاشت، نجوا  گلوی بریده   روی 

٤٢شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف%%ت: خ%%دا، ای%%ن قرب%%انی را از آل  زی%%ر ای%%ن ب%%دن ان%%داخت. 

کن%%د؟ کس%%ی نج%%وا می  ک%%ن. ح%%ال زین%%ب ب%%ا چ%%ه   رسول قبول 

کردن%%د، ب%%ه نی%%زه کردند، سرها را جدا  کارها را  که   حال اینها 

کردن%%د. ح%%ال زین%%ب ب%%ا ای%%ن س%ر  زدند، همه اسرا را سوار شتر 

کن%%د. ح%%ال دارن%%د می رون%%د، همه اش ب%%ا س%%ر ام%%ام  نج%%وا می 

ک%%بر، ب%%ا س%%ر بچه ه%%ای خ%%ودش نج%%وا  حس%%ین، ب%%ا س%%ر عل%%ی ا

کن%%%د. م%%%ا روای%%%ت داری%%%م وق%%%تی ای%%%ن دو ت%%%ا بچه ه%%%ای  می 

گفتند: کشته شدند، زینب از خیمه بیرون نیامد.   خودش 

گف%%ت: می ترس%%م  عزی%%ز م%%ن، بچه ه%%ایت اینج%%وری ش%%دند. 

 ب%%رادرم م%%ن را ببین%%د، خج%%الت بکش%%د. ح%ال اینه%%ا را ب%%ا ای%%ن

 حرفه%%%ا حرک%%%ت دادن%%%د. زین%%%ب مرت%%%ب دارد س%%%رها را نگ%%%اه

کن%%%%د. ح%%%%ال آمدن%%%%د ب%%%%ه ی%%%%ک راه%%%%بی کن%%%%د و نج%%%%وا می   می 

٤٣شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردن%%د. راه%%ب دی%%د س%%رهای منی%%ر  رس%%یدند، اینج%%ا باران%%داز 

 اس%%ت، من%%ور اس%%ت. آم%%د ی%%ک پ%%ول زی%%ادی ب%%ه اینه%%ا داد.

 گفت: امشب این سر پیش م%ن باش%%د. آن وق%%ت آن راه%%ب

گفت: کرد. آخر،  تا صبح با سر امام حسین نجوا 

ک تو مگر یحیایی گمانمای سر پا  به 

ابی عبداللهی

گفت: س%%ر را ب%%ه  آخر، صبح شد، سر را تحویل داد. به اینها 

 نی نزنید. رفقا من هنوز این ح%%رف را ب%%ه ش%ما ن%%زدم. وال،

ک%%ردم. م%%ن ی%%ک ش%%ب  ب%%ال، م%%ن ب%%ا س%%ر ام%%ام حس%%ین نج%%وا 

کن%%%ار ک%%%ردم، آم%%%دم   خ%%%واب دی%%%دم خیل%%%ی حس%%%ین، حس%%%ین 

 شریعه، دیدم یکی وسط شریعه، یک سری به دس%%ت م%%ن

٤٤شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرد، فلنی، این سر ام%ام حس%%ین اس%%ت.  داد. به من اشاره 

 م%%%%ن ای%%%%ن س%%%ر را می بوس%%%%یدم، می بویی%%%%دم، ای%%%%ن ج%%%%وری

گفت%%م: گرفتم، ت%%وی ص%%ورت خ%%ودم می زدم. مرت%%ب می   می 

ک%%رد؟ ای%%ن کس%%ی رگه%%ای ب%%دنت را ج%%دا   حس%%ین ج%%ان، چ%%ه 

کش%%%%ید. دوب%%%%اره می ب%%%%ردم، می بوس%%%%یدم،  مطل%%%%ب ط%%%%ول 

 می بوس%%یدم، می بوس%%یدم، می بوس%%یدم. دوب%%اره اینج%%وری

کردم. آخر، به صورت خودم می زدم. یک وق%%ت دی%%دم  می 

ک%%ه م%%ن ت%%وی س%%ر  زین%%ب ب%%ا س%%کینه پیدایش%%ان ش%%د. وق%%تی 

گفت: سر را ب%%ه م%%ن ب%%ده. م%%ن س%ر را تق%%دیم  خودم می زدم، 

ک%%%رد، ک%%%ردم. وال، س%%%کینه ایس%%%تاده ب%%%و، نگ%%%اه می   زین%%%ب 

گرفت و به  سکینه حیران زده شده بود. زینب سر را از من 

 س%%ینه خ%%ودش چس%%باند. عزی%%زان م%%ن، ش%%ما خی%%ال نکنی%%د

٤٥شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند، ت%%ا آم%%د در دروازه  حال زینب دارد با سر بریده نجوا می 

کرد. ک نجوا  کوفه، باز هم با این سر پا

 ای عزیز من، ب%%ه خ%%انه خ%%ولی ت%و مهم%%انی چ%%را رف%%تی؟ مگ%%ر

 این جور دارویی دوا باشد؟ جسارت می شود؛ این س%%ر را در

گف%%%%ت: «انت اص%%%%حاب گذاش%%%ته ب%%%%ود. ح%%%%ال حس%%%%ین   تن%%%%ور 

 الکه%%%ف و الرقی%%%م عجب%%%ا» خ%%%واهر، قص%%%ه م%%%ن، از اص%%%حاب

 کهف و رقیم عجیب تر است. نجوا یعنی این. ل حول و ل

قوة ال بال العلی العظیم.

ک%%%%ه خودت%%%%ان را در اختی%%%%ار ائم%%%%ه  عزی%%%%ز م%%%%ن، همین ط%%%%ور 

گ%%ذارد. خیل%%ی دل%%م  گذاش%%تید، آن ه%%م در اختی%%ار ش%%ما می 

کند. نمی خواهم دوباره شما  می خواهد امام حسین قبول 

٤٦شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک%%ه م%%ن س%%ر را کن%%م. حض%%رت زه%%را همین ط%%ور   را ن%%اراحت 

گوید: خدا، می خ%%واهم بچه ام را،  گذاشتم، روز قیامت می 

 امام حس%%ین را ب%%بینم. زه%%را ج%%ان، ت%%و ط%%اقت ن%%داری. زه%%را

کنی%%د،  مقصد دارد. رفق%%ای عزی%%ز، اس%%متان را اینج%%وری می 

کن در ص%%حنه گوید: نگاه   بفهمید زهرا یعنی چه؟ حال می 

 محش%%ر، ام%%ام حس%%ین را می بین%%د؛ حس%%ین، س%%ر ن%%دارد. زه%%را

کن%%د. ح%%ال زه%%رای عزی%%ز در  ص%%یحه ای می زن%%د و غ%%ش می 

کش%%د:  ظاهر به هوش نمی آید. زهرا مقص%%د دارد. فری%%اد می 

 زه%%%%را ج%%%%ان، چ%%%%ه می خ%%%%واهی؟ ش%%%%فاعت ام%%%%ت پ%%%%درم را

ک%%ه ب%%ه حس%%ین م%%ن گوی%%د: می خ%%واهم آنه%%ا   می خ%%واهم. می 

کارند، شاید همه گنه  کنم. اینها  کردند را شفاعت   خدمت 

کن%%%%د. ب%%%%بین زه%%%%را چ%%%%ه  اینه%%%%ا را در محش%%%%ر ش%%%%فاعت می 

٤٧شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی%%د؟ باب%%ا ج%%ان، عزی%%زان م%%ن، بیایی%%د خودت%%ان را در  می 

 اختیار ائمه بگذاری%%د، ت%ا آنه%ا ه%م خودش%ان را در اختی%%ار ت%و

کج%%ا می روی؟ ف%%دایتان بش%%وم، اینک%%ه  بگذارند. عزیز من، 

 چیزی نیست؛ از این بالتر اس%%ت. ت%%و راس%%ت بگ%%و م%%ن ام%%ام

 حسین را می خواهم، راست بگ%%و. می خ%%واهم آن منظ%%ره را

که دی%%دی، دیگ%%ر نگ%%اه ب%%ه ج%%ایی  ببینم. آخر، آن منظره را 

کن%%%ی پی%%%ش کن%%%ی. وال، پی%%%ش نرف%%%تیم، خی%%%ال می   نمی 

که تمام محبت دنیا را از دلش  رفتی. پیش رفته آن است 

گلوله ه%%%ای خ%%%ونش کن%%%د؛ فق%%%ط و فق%%%ط در تم%%%ام   بی%%%رون 

محبت اینها باشد. شما جزء آنها می شوی.

کن%%د؟ ک%ار می   عزیزان من، ف%%دایتان بش%وم، ب%%بین زه%را چ%ه 

 خودش را به تعب می اندازد، خودش را آنجوری می بیند.

٤٨شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویم بخندید، که به شما می   عزیزان من، بی خود نیست 

 خوش اخلق باشید، خوش رفتار باشید؛ اما این منظره ها

گ%%ول نخوری%%د. عزی%زان م%%ن، ب%%ه ن%%ام  از دلتان بیرون ن%%رود، 

کج%%ا م%%ا را می برن%%%د؟ کج%%ا بردن%%د؟   مجل%%س حس%%ین، م%%ا را 

گ%%ر  عزی%%زان م%%ن، ف%%دایتان بش%%وم، بیایی%%د ح%%رف بش%%نوید. ا

گلوله های خونتان متوجه اینها باش%%ید،  شما واقع در تمام 

کن%%ار گوش%%ه و  کس%%ی ی%%ک وق%%ت  ک%%ه  گ%%ویم   م%%ن روای%%ت می 

 حرف%%%%%ی نزن%%%%%د، علم%%%%%اء در ای%%%%%ن مجل%%%%%س حض%%%%%ور دارن%%%%%د،

 دانشمندان هستند، فقه%%ا هس%%تند، فقه%%ا ن%%ه فقیره%%ا. فقه%%ا

ک%%%ه پی%%%رو عل%%%ی هس%%%تند؛ ب%%%اقی دیگ%%%رش  کس%%%انی هس%%%تند 

کن%%د  فقیرند. شما فقیه را با فقرا فرق بگذارید. خدا رحمت 

 ح%%اج ش%%یخ عب%%اس را، [در زم%%ان] موس%%ی ب%%ن جعف%%ر، ی%%ک

٤٩شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک%%ه دوس%%تان اینه%%ا ی%%ک ان%%دازه ای ب%%ه  ام%%ریه ای ص%%ادر ش%%د 

 تعب بیفتند. حضرت فرمود: ای خدا، من زن%%دان می روم،

 ش%%%یعه های م%%%ن راح%%%ت باش%%%ند. زن%%%دان را در ظ%%%اهر ب%%%رای

 خودش%%%%ان می خرن%%%%د، ب%%%%رای [راح%%%%تی] ش%%%%ما. چق%%%%در م%%%%ا

 بی عاطفه ایم [که] جایی دیگر می رویم. آنه%%ا دارن%%د زن%%دان

کج%%ا می روی%%م؟ عزی%%زان  را می خرن%%د، ش%%ما راح%%ت باش%%ید. 

 من، فدایتان بشوم، بیایی%%د اندیش%%ه و فک%%ر داش%%ته باش%%ید.

کن%%د. وال،  موسی بن جعفر دارد با تمام شیعه ها نج%%وا می 

نجوا یعنی این. «ل حول و ل قوة ال بال العلی العظیم»

خدایا، به حق امام زمان حقیقت به ما بده.

 رفق%%ای عزی%%ز، م%%ن پ%%درم رعی%%ت ب%%وده، ی%%ک دع%%ای رعی%%تی

٥٠شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گن%%دم  می خواهم بکنم. یک زمین هایی قابل است. اینها 

گن%%%%دم ت%%%%ویش کارن%%%%د. چق%%%%در اس%%%%تفاده دارد،   ت%%%%ویش می 

کارن%%%د، حاص%%ل می ده%%%د. ی%%ک زمینه%%%ایی اس%%ت قاب%%ل  می 

 نیس%%%%ت، ه%%%%ر چی%%%%زی ت%%%%ویش بری%%%%زی می س%%%%وزد. من%%%%افق

که عناد دارند، هر چه از ای%%ن حرفه%%ا ت%%ویش  می سوزد. آنها 

گر هم روایتش  بریزی، می سوزد؛ عین آن زمین می ماند. ا

 را می خواهی%%د ای%%ن اس%%ت: ی%%ک روز مع%%اویه ب%%ه ام%%ام حس%%ن

 گفت: چطور بنی هاشم همه اینقدر پر پشم هس%%تند؟ بی%%ا،

 ن%%ه اینک%%ه ریش%%های مع%%اویه ت%%ک، ت%%ک ب%%ود؛ ام%%ام حس%%ین

که خدا نظر ندارد، تکه، تک%%ه اس%ت؛ گفت: زمینها   درآمد و 

که خدا به آن نظر ن%%دارد.  یعنی توی صورتت جوری است 

گ%%%%ویم: نظ%%%%ر، درس%%%%ت اس%%%%ت. روای%%%%ت گ%%%%ر م%%%%ن می   پ%%%%س ا

٥١شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتم. گویم. ببین، روایتش را هم برای شما  می 

 خدایا، تو را به حق پنج ت%%ن، ت%%و را ب%%ه ح%%ق امیرالم%%ؤمنین،

ک%%ه بهش%%ت و  به ف%%اطمه زه%%را، خ%%دایا، ب%%ه ح%%ق آن زهرای%%ی 

 ف%%ردوس را ب%%ه لق%%ای زه%%را ن%%دادم، خ%%%دایا، ب%%ه ح%%ق زه%%را،

ک%%ه ک، م%%ا از آن زمین ه%%ا باش%%یم   خدایا، به حق پنج ن%%ور پ%%ا

کن، ولیت در قلب م%%ا گر نیستیم ما را قابل   قابل باشیم. ا

کن%%د، حقیق%%ت ولی%%ت را کند، ولیت در قل%%ب م%%ا رش%%د   نفوذ 

به ما بچشان.

ک ت%%و را قس%%م می ده%%م  خدایا، تو را به حق این پنج ن%%ور پ%%ا

کن. گر ما قابل نیستیم، ما را قابل  ا

ک ت%%و را قس%%م می ده%%م م%%ا  خدایا، ب%%ه ح%%ق ای%%ن پن%%ج ن%%ور پ%%ا

٥٢شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 همیش%%ه تش%%نه ولی%%ت باش%%یم. خ%%دایا، م%%ا همیش%%ه تش%%نه

 ولیت باشیم. امام صادق فرمود: تشنه ما نیستید. بیشتر

 ما ح%%رف ولی%%ت می زنی%%م؛ ام%%ا تش%%نه ولی%%ت نیس%%تیم؛ م%%ا را

کن. تشنه ولیت 

 خدایا، ما مقصدمان ولیت باشد. خدایا، باز ت%%و را ب%%ه ح%%ق

ک، این ولیت ما، این ایمان ما، این اعتقاد م%%%ا  پنج نور پا

 طعم%%%%ه ش%%%%یطان نش%%%%ود. خ%%%%دایا، ت%%%%و ب%%%%ه ش%%%%یطان زورت

 می رسد. این قدرت دارد؛ ام%%ا ن%%ه در مقاب%%ل ت%%و. ای ق%%درت

کن. العالمین، قدرت این را درباره ما بگیر، ضعیفش 

که خیل%%ی ظل%%م در ه%%م  بابا جان، ببین، بعضی ها می بینی 

ک%%ه کردند؛ اما توی قلبشان می بینی   در یک قسمت هایی 

٥٣شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 عل%%ی هس%%ت. آمدن%%د؛ ن%%ادر ای%%ن ص%%حن ن%%ادری را س%%اخته،

گفت: بنویس: گفتند چه بنویسیم؟   بهتر از من می دانید. 

 «ی%%د ال ف%%وق ای%%دیهم» پ%%ا ش%%د ب%%ا ت%%بر و شمش%%یر ت%%ا چی%%ن را

 گرف%%%ت؛ ام%%%ا ح%%%ال ب%%%بین، ق%%%درت خ%%%ودش را دارد ض%%%عیف

کت%%اب نوش%%تی، اس%%م گوی%%د بن%%ویس ن%%ادر. ت%%و  کن%%د. نمی   می 

کمتری. هر ط%%وری می خواه%%د  خودت را نوشتی؛ تو از نادر 

گوید: بنویس «ی%%د ال ف%%وق ای%%دیهم» اس%%م  بشود. این می 

گ%%%ویی؟ ح%%%ال دارن%%%د هم%%%ه  م%%%ن را نن%%%ویس. چ%%%ه داری می 

کرد، ص%%د ت%%ا لع%%ن ب%%الی س%%ر  می روند. یکی لعن به نادر می 

کرد، دی%%د امیرالم%%ؤمنین دارد [ب%%ا]  امیرالمؤمنین به نادر می 

گوی%%ا فتحعل%%ی ش%%اه ب%%ود، [ص%%حبت  یک%%ی از آن س%%لطین، 

ک%%ن. گفت: حاج شیخ را ولش  گفت: لعنت نکن.  کند]   می 

٥٤شناخت نجوا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کارهای ما را دیده، عفو و قدرت خ%%دا را ندی%%ده اس%%ت.  این 

خب، بفرما.

یا علی

٥٥شناخت نجوا
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